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خبر خبر

جزئیات طرح
 «هوشمندسازی قرنطینه»

ایســنا: دبیر کمیتــه علمی کشــوری کووید ۱۹  �
جزئیات طرح سامانه هوشمند برای محدودیت های 
کرونایــی و قرنطینه را توضیــح داد. دکتر حمیدرضا 
جماعتــی، درباره جزئیات ســامانه هوشــمند برای 
محدودیت هــای کرونایی و قرنطینه گفت: ســامانه 
هوشــمند برای محدودیت هــا و قرنطینه در کمیته 
علمی کشــوری کرونا مورد بحث قــرار گرفت و این 
ســامانه به صورت پایلوت در سه اســتان آذربایجان 
غربی، کردســتان و قزوین در حال انجام است و قرار 
شد نتایج پایلوت را به ما ارائه دهند تا ببینیم به چه 
صــورت عمل کردنــد و اگر نتیجه آن خوب باشــد، 
این ســامانه به کل کشور گســترش پیدا می کند. وی 
افزود: در قالب این طرح که در حال پایلوت اســت، 
بر اساس ســامانه هوشمندی که طراحی شده، تمام 
اطلاعات کلیه شــهروندان از حمل ونقــل گرفته تا 
اصناف و ... مشــخص شده و بر اساس واکسیناسیون، 
علائم احتمالی، تست هایی که برای باز بودن اصناف 
و ... انجام می شــود، قرنطینه هــا و محدودیت هایی 
را ایجاد می کنند. دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا 
افزود: بر این اساس، افرادی که گرفتار و مثبت شدند، 
پیگیــری کرده و در قرنطینه قــرار می گیرند. در عین 
حال شــرکت ها و ... به صورت دوره ای تست هایی را 
انجام می دهند و اطلاعات تست ها وارد سامانه شده 
و بر اساس آنها نتیجه می گیرند که درباره یک صنف 
خــاص یا یک بخش چه اقداماتی باید انجام شــود. 
جماعتــی با بیان اینکه این کار بــه نوعی غربالگری 
هوشمند است، گفت: وقتی هم بر اساس غربالگری 
مبتلا پیدا شد، فرد قرنطینه شده و مورد بررسی قرار 
می گیرد. او درباره نحوه نظارت بر ای این طرح گفت: 
معمولا به وسیله استانداری ها نظارت بر اجرای آن 
انجام می شــود و صنف ها، ادارات، حوزه حمل ونقل 
و ... در ایــن طرح قــرار دارند. در عیــن حال مجری 
اصلی این طرح وزارت کشور است و وزارت بهداشت 
عمدتــا از نظر علمی کار را حمایت می کند و مجری 

اصلی وزارت کشور و ریاست جمهوری است.

فراخوان جذب امریه
 ارتباط با جامعه و صنعت

 در مراکز آموزش عالی کشور
شرق: در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت های  �

ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کشــور فراخوان جذب پرسنل 
امریه ارتباط با جامعه و صنعت از روز شــنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ آغاز خواهد شد. بر اساس این فراخوان، 
دانش آموختگانی که تمایل به گذراندن دوره سربازی 
خــود در قالب نیروی امریــه در مراکز آموزش عالی 
را دارند، با داشــتن برگه اعزام بــا تاریخ ۰۱/ ۱۴۰۰/۰۸ 
می توانند بــا مراجعه به ســامانه امریه های ارتباط 
 amriye.msrt.ir بــا جامعه و صنعت، بــه نشــانی
نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اعلام شده در این 
سایت اقدام کنند تا درخواست این دانش آموختگان 
بر اســاس دارا بودن صلاحیت هــای عمومی جذب، 

بررسی و نتایج اعلام شود.

خطر گسترش کرونا با بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها

ویروس شناســی  � تحقیقات  مرکز  رئیس  ایلنا:  
دانشگاه شهید بهشــتی گفت: دلتا واریانتی است 
که سرایت پذیری بسیار بالایی دارد و ممکن است 
ورود یــک یا دو بیمار در یک کلاس، همه را تحت 
تأثیر قرار دهــد. علیرضا ناجی، در پاســخ به این 
ســؤال که آیا ممکن اســت با بازگشایی مدارس، 
رنج ســنی ابتلا به کووید ۱۹ به ســمت سنین زیر 
۱۸ ســال برود، گفــت: قریب به ذهن اســت که 
ایــن اتفاق بیفتد. با توجه بــه اینکه در حال حاضر 
فشار واکسیناسیون بیشتر روی بزرگ سالان است، 
بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها می تواند شیوع 
بیماری را به جوامع با ســنین پایین تر سوق بدهد. 
این یک هشــدار اســت. واضح اســت که تعداد 
تخت های اطفــال و کودکانمان زیاد نیســت. در 
پیــک پنجم نیــز که درگیــری کودکان زیاد شــد، 
بیمارســتان های کودکان ما بسیار مشغول شدند 
و فشــار زیادی بــه آنها آمد. به همیــن دلیل این 
موضوع می تواند به شــدت خطر آفرین و محتمل 
باشد. او در ارتباط با تصمیم آموزش و پرورش برای 
تفویض اختیار نحوه بازگشایی مدارس به مدارس 
و مناطق گفت: این تصمیم اصلا درســت نیست، 
باید شرایط بازگشایی مدارس را مدنظر قرار داد و 
به وجود آورد تا بتوانیم مدارس را حضوری کنیم. 
از نظر فضای فیزیکی نیز کاملا مشخص است که 
باید حداقل یک تا یک و نیــم متر بین افراد فاصله 
باشــد و کلاس ها تهویه مناســب داشــته باشند. 
ایجــاد چنین فضای یک و نیم متــری که به صورت 
یــک دایره در نظر بگیریم، در بســیاری از مدارس 
ما اصلا امکان پذیر نیســت. رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشــگاه شهید بهشتی گفت: ما 
تهویه درستی هم در بســیاری از مدارس نداریم. 
مــدارس و مناطق چه کار می توانند بکنند؟ ما که 
می دانیم شــرایط به چه صورت اســت و رعایت 
پروتکل های بهداشتی تقریبا می توان گفت خیلی 
امکان پذیــر نیســت. از نظر فیزیکــی و وضعیت 
تهویه، شرایط مناسب نیست و از طرفی در برخی 
از گروه های سنی اصلا انتظار اینکه دانش آموزان 

پروتکل ها را رعایت کنند، قابل تصور نیست.

پیش بینی «آبان» بسیار خشک
 و کم بارش برای کشور

ایسنا:  رئیــس مرکز ملی خشک ســالی و مدیریت  �
بحران ســازمان هواشناســی ضمن اشــاره به اینکه 
میانگین بارش ها در کل کشــور در مهرماه سال جاری 
نســبت به میانگین بلند مدت کمتر بود، از مواجهه با 
پاییزی خشک و کم بارش، به ویژه در آبان خبر داد. احد 
وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای مهر تاکنون به جز در 
نوار شمالی و منتهی الیه جنوب شرق کشور تقریبا در 
سایر نقاط کشور بارندگی نداشتیم، اظهارکرد: از ابتدای 
مهر تاکنون به طور متوســط ۲.۴ میلی متر بارندگی در 
کشــور رخ داد که این میــزان در دوره بلند مدت ۵.۳ 
میلیم تر اســت؛ بنابراین میانگیــن بارندگی ها در کل 
کشــور کاهش درخور ملاحظه ای نسبت به بلند مدت 
داشــته و تقریبا در غالب مناطق کشور از جنوب البرز 
تا مناطق مرکزی و شرق کشور، به جز خراسان شمالی 
و نوار شمالی کشور، بارندگی رخ نداده یا بسیار ناچیز 
بوده اســت. وظیفه درباره وضعیت بارش ها در آبان 
و آذر گفــت: الگوهای پیش بینی حاکی از این اســت 
که آبان بســیار خشک و کم بارشــی پیش رو داریم و 
ایــن وضعیت حداقل تا آذر نیز تــداوم خواهد یافت. 
بارندگی ها در آبان به شدت کمتر از نرمال خواهد بود 
و وضعیــت بارندگی در آذر نیــز امیدوارکننده به  نظر 
نمی رسد؛ هرچند امیدواریم با عبور از آذر و آغاز فصل 
زمستان شــرایط متحول شود و بارش ها به حد نرمال 
برسد. رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناســی ادامه داد: براساس پیش بینی ها 
به  نظر می رسد امسال زمســتان نرمالی را طی کنیم؛ 
البته این زمستان نرمال، زمستان پربارشی نخواهد بود 

و بیشتر به کم بارشی گرایش دارد.

نیمی از سالمندان کشور از 
«چاقی» رنج می برند

ایسنا:  مدیر بهزیستی شــهر تهران ضمن تشریح  �
مشــکلات جســمی و حرکتی، توجه به آسیب های 
اضافــه وزن و چاقــی در دوران ســالمندی را مهم 
دانســت و گفت: ۵۰ تا ۶۰ درصد ســالمندان کشور 
از چاقی و اضافه وزن رنج می برند و همین مســئله، 
کیفیت زندگی آنها را تحت الشــعاع قرار داده است. 
ســعید آرام با بیان اینکه دوران ســالمندی همچون 
دوره های دیگر زندگی چالش هایی را برای فرد ایجاد 
می کند که جامعه ســالم باید تــلاش کند با رفع این 
چالش ها زندگی بهتری را برای شــهروندان خود به 
ارمغان بیاورد، اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی 
طبقه بندی جدیدی درباره مراحل عمر انســان ارائه 
کرده اســت، اما طبقه بندی سن در کشــور ایران به 
این ترتیب اســت که تا ۱۸ ســالگی را پایین تر از سن 
قانونــی و نوجوانی، ۱۸ تــا ۳۵ را جوانی، ۳۶ تا ۵۹ 
«عادل کریمی»، مشاور و کارشناس را میان سالی و ۶۰ سال به بالا را سالمندی می داند. 

اورژانس اجتماعی سقز نیز به 
«شرق» می گوید: کل استان 
کردستان یک مرکز نگهداری 

طولانی مدت و اورژانس اجتماعی در 
همه شهرها مثل سقز، بیجار و... یک 
اتاق کوچک دارد که تا چند روز فرد 

را در آن نگه می دارند

الهه محمدی: ئالای ۲۳ ساله و روژین ۱۹ ساله نفس گرفته 
در سقز کردستان، هم سرنوشت نسرین، گلاله، آزاده و فائزه 
نشــدند؛ در مواجهه با مرگ و جــان به در برده از آن. حالا 
یکی فــرار کرده از خانه و آن که مانده یا فکر خودکشــی 
اســت یا ترک خانه. آن روز که ئالا تــرک دیار مادری کرد، 
معلوم نبود دوباره به چشم ببیند خانه را. از همان موقع 
کــه برادرش چاقو به دســت گفته بــود، می خواهد ئالا را 
بکشــد. اما روژین، آن روز که برادرش آن قــدر او را کتک 
زد که نفس جوانش از قفســه ســینه  به تنگی برمی آمد، 
می دانســت باید آنچه را بکند که آنها می گویند؛ «که اگر 
نمی کردم، می شــدم مثــل رومینا. آنها مرا می کشــتند». 
بــرادران روژیــنِ پناه  برده به یک خانه امن در شــهر دیگر 
کردستان، بارها او را تهدید به مرگ کردند؛ خواهرش به او 
گفت فرار کن و او فرار کرد؛ «اگر خودم را نکشــتند، روحم 
را کشــتند». و مادر و مادربزرگ روژین بــه او گفته بودند 
آبرویشــان را بــرده؛ «من هیچ کاری نکــرده بودم. به من 
می گفتند تو با پسر رابطه داشتی، گفتند نمی گذاریم دیگر 
تحصیل کنی و به دانشگاه بروی. من فقط گریه می کردم». 
این قصه  پرآب چشم بسیاری از زنان کردستان است. زنان 
قدعلم کرده مقابل زور، زنان کشته شده مغفول، زنان مانده 
مهجور. زنانی که آمار دقیقی از کشته شدنشــان به دست 
مردان خانواده در دست نیست، اما «بهار زنگی بند»، عضو 
کمپین ژیوانو، به «شــرق» می گوید در استان کردستان در 
سال ۹۹، ۱۵ زن به انگیزه های ناموسی یا خشونت خانگی 
علاوه بر فائزه ملکی نیا، دختر ۱۳ ساله ای که یک ماه پیش 
در مریوان ســوزانده شــده است، کشته شــده اند. «عادل 
کریمی»، مشاور و کارشناس اورژانس اجتماعی سقز نیز به 
«شرق» می گوید: کل استان کردستان یک مرکز نگهداری 
طولانی مدت و اورژانس اجتماعی در همه شــهرها مثل 
سقز، بیجار و... یک اتاق کوچک دارد که تا چند روز فرد را 

در آن نگه می دارند.
ئالا؛  از  تهدید تا فرار

ئالا ۱۶ساله بود که با مردی ۱۵ سال بزرگ تر از خودش 
وارد رابطه دوستی شد؛ مردی که بعدا معلوم شد همسر 
و فرزنــد دارد. او در گفت وگــو با «شــرق» از ماجرای این 
دوســتی می گوید که بلایی شد بر جانش؛ «به من محبت 
می کرد و خیلی به او وابســته شــده بودم. بعد از مدتی 
فهمیدم او متأهل اســت و این موضوع خیلی اذیتم کرد 
و در نهایت از او جدا شــدم. بعد دوباره سروکله اش پیدا 
شــد و گفت دارم طلاق می گیرم.  نمی دانم چطور شد که 
کم کم دوباره رابطه ما شــروع شد. کار طلاقش تمام شده 
بــود. در نهایت گفت می خواهد به خواســتگاری ام بیاید،  
خانواده او چندیــن دفعه با خانــواده ام تماس گرفتند و 
گفتند می خواهند به خواستگاری بیایند، اما پدرم به شدت 
مخالف بود». مدتی بعد برادر روژین عکس های مشترک 
روژین و آن مرد را در گوشی اش می بیند و همین می شود 
سرآغاز تهدید؛ «چند عکس مشترک با آن مرد داشتم که در 
گوشی ام مانده بود. برادرم گوشی را گشته و این عکس ها 
را دیده بود و به شــدت من را اذیت و تهدید می کرد. شش 
ماه تمام نگذاشــتند من از خانه بیرون بــروم. از آن زمان 
مدتی گذشت تا اینکه تماس گرفتن ها به گوشی برادرها و 
پدرم شروع شد که دختر شما دختر بدی است و کارهایی 
کرده و آبروی خانواده شــما در خطر است. من به برادرم 
می گفتم از این شــماره شکایت کنید، اما گیرهای آنها روز 
به روز بیشتر می شد. حتی یک بار از خانه فرار کردم، اما به 
خاطر حال مادرم دوباره برگشــتم. از آن زمان خانه برای 
من جهنم شــده بود. تا اینکه یک روز آن مرد، عکس های 
خصوصــی من با خودش را برای برادرم فرســتاد. آن روز 
خانــه نبودم، خواهــرم به من زنگ زد و گفــت خانه نیا! 
گفــت برادرم آمده و یک چاقو دســتش گرفته و می گوید 
می خواهد تو را بکشد. من از آن روز آواره شدم. دامادمان 
آمد و من را به بانه برد و شــب در مســافرخانه خوابیدم. 
صبح بــه اورژانس اجتماعــی رفتم، آنها می خواســتند 
واقعیت را به مادر و پدرم بگویند. گفتم من از دست آنها 
فرار کرده ام، آنها می خواهند من را بکشند، من به شما پناه 
آورده ام، ولی آنها می گفتند ما باید واقعیت را به خانواده 
شــما بگوییم و این تنها راه حل آنها بود. چون من با تعهد 
خودم بــه آنجا رفته بودم، باید پــدرم برگه ای می آورد تا 
بتوانم بیــرون بیایم. بعد از چند روز من را به بهزیســتی 
یک شهر دیگر انتقال دادند». ئالا به خاطر اصرارهای پدر 
و مــادرش باز هم به خانه برمی گــردد؛ «زمانی که بیرون 
می رفتم نگاه ســنگین همســایه ها را حس می کردم. در 
خانه، کوچه و محله خودم معذب بودم. نتوانستم تحمل 
کنم و بعد از یک هفته به بهزیســتی برگشــتم و دیگر به 
خانــه نرفتم. خانواده ام به من زنگ می زنند که برگرد و با 
آن مرد ازدواج کن، اگر ازدواج نکنی بدبخت می شــوی و 

آبرویت رفته است».
روژین؛ ساکت، ترسیده از مرگ

روژین اما نتوانست از خانه برود، ماند و حالا که تازه ۱۹ 
سالش شده، به «شــرق» از خشونتی می گوید که از سوی 
برادر و خانواده اش بر او اعمال شــده است؛ «من به مدت 
سه هفته با پسری حرف می زدم. رابطه ما کاملا مثل رابطه 
دو دوست بود. یک شب نشسته بودم و اصلا حواسم نبود 
که برادرم پشت سرم اســت، یکدفعه آمد و گوشی ام را از 
دستم گرفت و آن را به سرم زد. کلی آن شب کتک خوردم 
و نفسم بالا نمی آمد. من هیچ کاری نکرده بودم و تا صبح 
گریه کردم. مادر و مادربزرگم می گفتند تو آبروی خانواده 
مــا را بردی. به من گفتند نمی گذارنــد تحصیل کنم و به 
دانشــگاه بروم. بعد از آن معلم هایم با آنها حرف زدند و 
راضی شــان کردند که درس بخوانم. الان هم گوشــیم را 
مدام چک می کنند». او از ترس می گوید؛ ترســی مدام که 
هنــوز او را رها نکرده؛ «می دانم اگر روزی با پســری وارد 
رابطه شــوم، من را می کشــند. برادرم یک روز به معلمم 
گفت کار روژین در آن حد نبوده وگرنه الان اینجا ننشسته 
بود؛ یعنی منظورش این بود که یکی مثل رومینا می شدم. 
بــه نظر من ۸۰ درصد دختران اینجا همه این حس ترس 
را دارند. مثلا پدر یکی از دوستانم فهمیده بود که با پسری 
حرف می زنــد. او را زده و دماغش را شکســته بود. تنها 
جایی که می تواند برود جلوی در خانه شــان است آن هم 

با مادرش. یا یک روز پســری جلوی در خانه ما آمده و به 
خواهرم متلک گفته بود. عمویم این را شــنید و در نهایت 
خواهرم را کلی کتک زد. چون معتقد بود تقصیر خواهرم 

است در حالی که خواهرم اصلا آن پسر را نمی شناخت».
آمار دقیق نداریم

قتل یک زن به دست برادر و پسرعمویش در سردشت، 
کشته شدن یک زن توســط برادرانش در سنندج، قتل یک 
زن اهل یکی از روســتاهای شهرستان دهگلان به دست 
برادرش، قتل نوعروســی ســقزی به دســت همسرش، 
سوزانده شــدن زنی در روستای کورکوره به دست پدرش؛ 
اینها تنها بخشــی از قتل های به بهانه ناموس در اســتان 
کردســتان اســت. قتل هایی که شــاید بیشــتر از گذشته 
رسانه ای می شــوند اما از تعداد آنها کم نشده است. آمار 
دقیقی از قتل های به بهانه ناموس در ایران وجود ندارد اما 
در اردیبهشــت ۱۳۹۳ «هادی مصطفایی»، معاون مبارزه 
با جرائم جنایی پلیس آگاهــی تهران اعلام کرد که ۱۸.۸ 
درصــد از قتل ها بــا انگیزه های ناموس بوده اســت. آذر 
۱۳۹۸ خبرگزاری ایســنا در گزارشــی به استناد تحقیقات 
دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی 
سالانه» در ایران رخ می دهد و «قتل های ناموسی» حدود 
۲۰ درصد از کل قتل ها و ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی 
در ایران را تشکیل می دهد. این نوع قتل در استان هایی با 
بافت فرهنگی قبیله و عشیره ای بالاتر از دیگر نقاط کشور 
اســت. آن طورکه «پروین بختیاری نژاد» در کتاب «فاجعه 
خامــوش» آورده، در مــواردی مثــل ســرپیچی کردن از 
ازدواج های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر 
آینده اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه 
غیرمتعارف، خیانت به همســر، زنا، فــرار از خانه و ... که 
رفتارهای ضدناموسی، بی عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی 
می شــوند، رخ می دهند و گاهی اوقات، انتشار یک شایعه 

بی اســاس می تواند باعث بروز این 
نوع قتل شــود. زن کشــی به بهانه 
ناموســی در کردســتان در ســال 
گذشته و امسال در سرخط خبرهای 
ایــن قتل ها بــوده؛ گلاله شــیخی، 
فائزه ملکــی، ماه ســرگل حبیبی 
زن کشــی ها  قربانیان  جدیدترین  از 
از نامــوس بوده اند.  به بهانه دفاع 
آن طورکــه عبدالرحیــم تاج الدین، 
مشــاور معاونت رفــاه اجتماعی، 
بازرس عملکرد و مدیرکل ســابق 

دفتر امــور حمایتی و توانمندســازی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به «شرق» می گوید، هیچ مطالعه میدانی 
عمیقی درباره قتل های ناموسی انجام نشده است؛ «آمار 
رســمی باید از سوی پزشکی قانونی اعلام شود. آمارهایی 
هم که تأیید می شــود نشــان می دهد این نوع قتل ها در 
ایران از نرم جهانی خیلی کمتر اســت. شــاید عدد وقوع 
این قتل ها در اســتان کردســتان در یک ســال مثلا بیشتر 
بوده باشــد اما این طوری نیســت که در این اســتان شایع 
باشد. اســتان های کردستان، کرمانشــاه، خوزستان، ایلام، 
آذربایجان شــرقی، اردبیل، سیستان وبلوچستان و فارس 
بیشــترین تعداد قتل های به بهانه نامــوس را دارند». او 
ادامه می دهد: «به من در یک سال مأموریت دادند که به 
شــهر راور کرمان بروم. در آن سال تعداد خودکشی های 
زنان در این شــهر به عدد ۲۵ رســیده بود که عدد زیادی 
بود. یا مثلا یک بار در شــهر بهار در ایلام، تعداد خودکشی 
که بیشترشــان هم زنان بودند، زیاد شده بود اما الان دیگر 
این طوری نیســت. منظورم این است که شاید در مقطعی 
قتل های ناموســی در اســتانی بیشتر شــود اما این گونه 
نیست که نرم هرساله باشــد. مطالبی هم که وجود دارد 
مطالب پایان نامه ای و دانشــجویی اســت یا سازمان های 
مردم نهاد به این موضــوع ورود می کنند و آمار و ارقام را 
ارائه می دهند. اما به صورت گســترده و کشوری ما چنین 
تحقیقاتــی نداریــم». آن طورکه نتایج یــک پژوهش در 
ســال ۱۳۹۷ با عنوان «بررسی جامعه شناختی نگرش به 
قتل های ناموســی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر 
مریوان» نشــان می دهد، یک پنجم از پاسخ گویان، نگرشی 
مثبت به قتل های ناموسی داشته اند (۲۷.۶ درصد مردان 
و ۵.۳ درصــد زنــان)، در حالی که نگــرش ۳۸/۲ درصد 
(۲۸.۱درصد مردان و ۵۵.۶ درصد زنان) منفی بوده است.

دختــر ۱۳ســاله ای که یک مــاه پیــش در مریوان 
سوزانده شد

بعــد از قتل فائزه ملکی در هفته گذشــته، گروهی از 
فعالان حوزه زنان در سنندج که از یک سال پیش کمپینی 
به نام ژیوانو (زایــش/ تولدی دیگر) را راه اندازی کرده اند، 
برای پیگیری چگونگی مرگ او اول به بیمارستان کوثر این 
شهر رفتند و بعد از پرس وجو توانستند محل زندگی فائزه 
را پیدا و با خانواده اش دیدار کنند. خانواده ای که می گفتند 
فائزه خودش، خودش را سوزانده است. «بهار زنگی بند»، 
عضــو کمپیــن ژیوانــو، در گفت وگــو با «شــرق» گفت 
زن کشی ها معمولا لاپوشانی می شــوند؛ اما طبق آماری 
که به دســت او و دیگر اعضای کمپین ژیوانو رســیده، در 

سال ۱۳۹۹، ۱۵ مورد زن کشی به دلیل انگیزه های ناموسی 
و خشونت خانگی در استان کردستان صورت گرفته است. 
او از سوزانده شــدن دختر ۱۳ ســاله ای در ماه گذشــته در 
مریوان می گوید که رسانه ای نشده است؛ «ما برای بررسی 
موضوع فائزه ملکی نیا به پزشک قانونی مراجعه کردیم، 
در آنجا به ما گفتند دختر ۱۳ ساله ای حدودا یک ماه پیش 
در مریوان به آتش کشــیده شــده اســت. او را به سنندج 
آوردنــد و بعد فوت کرد. مرگ این دختر حتی رســانه ای 
هم نشد. بسیاری از موارد دیگر هم مثل مرگ همین دختر 
رسانه ای نمی شــود و فراموش می شوند. خانواده ها هم 
معمولا به آزادی قاتل رضایت می دهند؛ به طوری که پدر 
یا برادران زن مقتول، دو الی شــش ماه در زندان می مانند 
و بعــد آزاد می شــوند». او می گویــد منطقه کردســتان 
ناهمگونی فرهنگی دارد و این دلیل مهم زن کشی هاست؛ 
«در کنــار آزادی ها و فعالیت هــای اجتماعی ای که زنان 
همراه مردان دارند؛ اما باز هم بحث ناموس بر کردستان 
سایه انداخته است. بعضی مردان مثل ملک شان به زنان 
نگاه می کنند و با گرفتن جانشــان از آنها تقاص می گیرند. 
فکر می کنند اگر جلوی زنان کوتاه بیایند کوچک می شوند. 
حتی به کشــتن زنان افتخار هم می کنند. ما موردی را در 
روســتای دورافتاده کردستان داشــته ایم که دخترشان را 
کشــته و به خاک ســپردند و بعد گفتند که او خودکشی 
کرده اســت. درحالی که طبق تحقیقات ما، دســت و پای 
دختر شکســته و بعد کشته شــده و به خاک سپرده شده 
اســت. بعد از نبش قبر مشخص شد که قتل اتفاق افتاده 
است. با موارد زیاد این چنینی مواجهیم. مواردی که بر آنها 

سرپوش گذاشته می شود و اصلا رسانه ای نمی شود».
یک استان، یک مرکز نگهداری برای  زنان خشونت دیده

عادل کریمی، مشــاور و کارشناس اورژانس اجتماعی 
سقز که مســتقیم با پرونده زنانی سر و کار دارد که به قتل 
رســیده یا از ســوی خانواده شــان 
تهدید به مرگ می شوند، به «شرق» 
از بعضــی از این مــوارد می گوید 
«دختــری بود که با پســری رابطه 
داشــت و زمانی که خانواده این را 
می فهمنــد، به پســر می گویند اگر 
یکدیگر را دوســت دارید، عروسی 
کنیــد. غافل از اینکــه قبل از اینکه 
خانواده دختــر بفهمند، میانه آنها 
به هم خورده بود. پسر هم از روی 
لجش صحبت هایی را که میانشان 
رد و بدل شده بود، برای برادر دختر می فرستد و برادر هم 
دختر را تهدید به قتل می کند. ما جلســات مستمری را با 
خانواده او داشــتیم. از دادگســتری حکم نگهداری دختر 
را گرفتیــم و تا مدتی که مداخله ما انجام شــد، آن دختر 
پیش ما ماند. بعد از مدتی خانواده با آن مســئله سازگار 
شــدند و دختر را به خانه بردند. خوشــبختانه مسئله ای 
پیش نیامد». او ادامه می دهد: «یک مورد دیگر در ســال 
۱۳۹۸ بود. زنی را به زور به پیرمردی شــوهر داده بودند و 
او با شــخص دیگری رابطه داشت. برادرانش او را تهدید 
به قتل کرده بودند و بهزیستی تا مدتی از او نگهداری کرد. 
در نهایت پدر آن زن به بهزیستی آمد و تعهد داد که از جان 
دخترش محافظت کند. زن به پدرش اعتماد کرد و نزد او 
رفت؛ ولی برادران او متأسفانه قتل ناموسی را انجام دادند 
و از مواردی بود که نشد از وقوعش جلوگیری کنیم. زن در 
زمان مرگش دو بچه داشت و تقریبا ۲۵ یا ۲۶ ساله بود». 

هزار و ۲۰۰ قتل ناموســی در کل ایران در ۲۰ ســال 
گذشته؟

پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان در مریوان کردستان که 
مدت هاست روی قتل های به بهانه ناموس کار می کند، او 
به «شــرق» از تغییر نگرش زنان کردستان می گوید؛ زنانی 
که به گفته ذبیحی، دیگر نمی خواهند مثل گذشته زندگی 
کنند. او می گوید آمار رسمی دراین باره اعلام نمی شود؛ اما 
طبــق رصد او و دیگر فعالان همــراه او، هزار و ۲۰۰ مورد 
زن کشــی با انگیزه های ناموســی در کل ایران در ۲۰ سال 
گذشته اتفاق افتاده است: «این قتل ها در کردستان، ایلام، 
تهران، آذربایجان غربی و ســایر شــهرها هم وجود دارد؛ 
ولی به این دلیل افکار متوجه کردســتان شــده است که 
زن ها دیگر نمی خواهند مثل گذشــته زندگی کنند، خیلی 
از آنهــا تمام حق و حقوق خودشــان را می خواهند. آنها 
از گلاله شــیخی یاد گرفتند که یکی از شروط ضمن عقد 
برای همســرش این بود که بتواند کار کند؛ ولی در دوران 
نامزدی همسرش به او می گوید که نباید کار کنی و گلاله 
که خودش حقــوق می خوانده، اصرار می کند و در نهایت 
نامزدش او را کشــت و ســوزاند. ما دیگر زنــی داریم که 
می خواهد شرایط خودش را تغییر دهد و سر همین تلاش 
و مبارزه ای که برای به دست آوردن حقش می کند، کشته 
می شــود». او ادامه می دهد «در ســال ۷۹ و ۸۰ دو قتل 
ناموســی در مریوان داشتیم. یکی فرشته نجاتی و دیگری 
شهین نصراللهی. فرشــته نجاتی ازدواج کرده بود؛ ولی 
چند ســال بعد به خانه پدری بازگشــت. نامادری او به او 
اتهــام رابطه خارج از ازدواج زد و پدر با کمک عمو ســر 

او را برید. شــاکی این پرونده بچه ها بودند؛ ولی در نهایت 
رضایت دادند و پدرشــان بعد از شش ماه آزاد شد. شهین 
نصراللهی رضایت نمی داد شــوهرش با زن دوم ازدواج 
کند. همسر او به دلایلی برای او توطئه کرد و در خانه پدری 
با اسلحه برادرش کشته شــد. در دهه ۸۰ هم در یکی از 
روزها ســاعت ۸ صبح به من خبر رسید یک زن را کشته  و 
جنازه اش را به بیمارســتان برده اند. او را در سن نوجوانی 
به زور به عقد مردی درآورده بودند و بعد آن زن با یک مرد 
فرار کرد؛ اما برادرهایش او را پیدا کردند و کشتند. وقتی سر 
جنازه اش رفتم دو تا گیس بافته سیاه دیدم با جنازه ای که 
انگار به خواب رفته بود. من بعد از آن دیگر نتوانستم سر 

هیچ جنازه ای بروم».
کشتمش! راحت شدید؟

«قانون را مردان نوشته اند و فرهنگ ساخته و پرداخته 
جامعه طبقاتی و مردسالار اســت». پروین ذبیحی این را 
می گوید و معتقد اســت فرهنگ رایج و آموزش نادرست 
دست به دست هم داده و قتل های ناموسی را رقم می زند 
«در خوزستان پدری بود که وقتی متوجه می شود دخترش 
با یک مرد رابطه دارد، ســر او را برید و بر نیزه گذاشــت و 
در شــهر گرداند. یک مورد قتل هم در دهه ۸۰ داشــتیم 
کــه زن بعد از دو ســال طلاق با مردی فــرار کرد. بعد از 
یک هفته با وعده و وعید او را به خانه کشــاندند و گفتند 
عقــدت می کنیــم و به محض اینکه به خانه رســید او را 
کشتند و پدرش به زندان رفت. مردم روستا وقتی پدر این 
زن را می دیدنــد، روی زمین تف می کردند و می گفتند که 
بی غیرت و بی شــرف است. او هم دخترش را فریب داد تا 
به خانه برگردد و بعد او را کشت و او را جلوی پای مردم 
پرت کرد و گفت: «کشــتمش! راحت شدید؟». این دقیقا 
همان فشــاری است که جامعه می آورد؛ یعنی جامعه از 
این قضیه قهرمان می خواهد، قهرمانی که ناموســش را 
حفظ کرده اســت. وقتی در اروپا فاطمه شاهین دار، دختر 
ترکیه ای به جرم اینکه دوســت پســر داشت در سوئد به 
دســت پدرش کشته می شــود، در آخرین لحظه چند بار 
تکرار می کند «پدر بیچــاره من». او دلش برای پدرش که 
قربانی آن فرهنگ، آموزش، آداب و رسوم و قوانین زن ستیز 
است، می ســوزد. ذبیحی ازدواج کودکان را هم در وقوع 
این قتل ها مؤثر می داند: «کودکی که ۱۲ یا ۱۳ ســاله است 
و به خانه شــوهر می رود، بعد از چند ســال می بیند چه 
ظلمــی در حق او کرده اند و بــرای همین او علیه زندگی 

شورش می کند و کشته می شود».
لایحه رومینــا؛ اصلاح قوانین مربــوط به زنان در 

اولویت نیست
قانــون مجــازات اســلامی،  براســاس مــاده ۲۲۰ 
«در صورتی کــه پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشــد 
قصــاص نمی شــود و به پرداخــت دیه قتل بــه ورثه و 
تعزیر محکوم خواهد شد». در ماده ۶۳۰ قانون مجازات 
اســلامی هم آمده اســت: «هرگاه مردی همسر خود را 
در حال زنا با مرد اجنبی مشــاهده کند و علم به تمکین 
زن داشــته باشــد، می تواند در همان حال آنان را به قتل 
برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد 
را می تواند به قتل برســاند. حکم ضرب و جرح نیز مانند 
قتل اســت». بعد از کشته شــدن رومینا اشرفی به دست 
پدرش بود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در دولت دوازدهم، بــرای اصلاح این دو ماده وارد عمل 
شــد و لایحه ای تنظیم کــرد به نام «اصــلاح ماده ۶۱۲ 
قانون مجازات اســلامی شامل تشــدید مجازات پدر در 
صورت قتل فرزند» که به لایحه «رومینا» معروف شــد. 
ایــن لایحه بعد از مدتــی معطلی در کمیســیون لوایح 
دولت، بالاخره به مجلس فرســتاده شد و البته همچنان 
خبــری از در دســتور کار قرار گرفتن آن نیســت. اشــرف 
گرامی زادگان، مشــاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور 
زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری در زمــان معاونت 
معصومه ابتــکار، از چرایی و چگونگی تنظیم این لایحه 
به «شــرق» می گوید «وقتی اعلام شــد رومینا اشرفی به 
دســت پدر به طور فجیعی به قتل رســید، من مسئولیت 
بخش حقوقی معاونت امور زنان و خانواده را داشــتم. 
شخصا تماس  های مکرر و نامه  های اعتراضی در این باره 
را شــاهد بودم. حقوق دانان و وکلا و فعالان حقوق زنان 
به اصلاح قانون اشاره داشتند. حال آنکه قانون مجازات 
اســلامی قصاص و مجازات شدید پدر را نفی می  کرد؛ اما 
موضوع حساس بود و بسیاری مجازات سنگین برای پدر 
را جایز نمی  دانســتند. از همان آغاز تصمیم بر این شد که 
با متخصصان دانشــگاهی و افراد آگاه به مسائل فقهی 
مشورت شــود. لایحه نوشته و به کمیسیون لوایح دولت 
ارائه شــد. یکی از پیشــنهادها این بود که نظر به وجود 
مجازات، قوه قضائیه حتما باید اعلام نظر کند؛ بنابراین با 
معاونت حقوقی قوه قضائیه نشست گذاشتیم و صحبت 
کردیم. با طرح قصاص پدر به دلایل فقهی مخالفت شد؛ 
ولی درمورد تشــدید مجازات و حتی برخی تشــدیدهای 
دیگر توافق حاصل شد. لایحه الحاق یک تبصره به ماده 
۶۱۲ قانون مجازات اســلامی در هیئــت دولت تصویب 
و در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ به مجلس شــورای اســلامی 
تقدیم شــده اســت. در متن لایحه پیشــنهادی مجازات 
پدر تشــدید و با هدف بازدارندگی، برخــی از حقوق پدر 
نیز مورد بازنگری قرار گرفته اســت؛ چون احتمال تغییر 
در لایحه توســط مجلس وجود دارد باید صبر کرد و دید 
از آن لایحــه چه متنی مصوب می  شــود». او در اولویت 
 نبــودن اصلاح قوانین مربوط به زنــان و کودکان را یکی 
از دلایــل عقب افتادن لوایح می دانــد «کاهش توجه به 
موارد پیشنهادی اصلاح قوانین مربوط به زنان و کودکان، 
دیدگاه  هــای متفــاوت و گاه مخالف که مانع تســریع در 
امورند و در اولویت نبــودن اصلاحات قانونی مربوط به 
زنان و موارد مشــابه وجود دارد. مسئولان و قانون گذاران 
اولویت را به گونه  ای دیگر تعریف می کنند. با یک ساختار 
معاونت امور زنان و خانواده و نیروی انسانی کم، امکان 
فراهم کردن مطالبات و خواسته های زنان در کشور میسر 
نمی  شــود. این یک واقعیت تلخ اســت. هر وزارت یا هر 
اســتانداری یک بخش زنان دارد. همــه جزیره ای عمل 

می  کنند و هیچ فردی هم پاسخ گو نیست». 

گزارشی درباره زن کشی در استان کردستان

قتل با اسم رمز «ناموس»
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کنشگری فعال، ولی 
مصالحه جویانه

 اگر درست فهمیده باشم، الگوی مدنظر شما درباره  �
ایران، پذیرش استقلال نســبی گروه های اجتماعی از 
حکومت و از این طریق کاستن بار مسئولیت حکومت 
در قبال جامعــه و در برابر، برخورداری از آزادی عمل 
بیشــتر برای گروه های اجتماعی اســت. درباره موانع 
اساسی جامعه چطور؟ مانند برجام، تنش بازدارنده در 

سیاست خارجی یا حتی مشکل انرژی و کم آبی؟
امیدوارم اشــتباه برداشــت نشــود. منظور بنده اصلا 
این نیســت که نظام مطلوب آن اســت که در آن دولت و 
گروه های اجتماعی دنیایی مســتقل از هم داشــته باشند. 
برعکــس، عالی ترین نوع مدیریت اجتماعی، تجربه شــده 
در نظام های دموکراتیکی اســت که در آن حکومت، تمام 
و کمال، بازتاب دهنده اراده شــهروندان و همه گروه های 
اجتماعی در آن باشــد؛ اما در شرایطی که چنین ساختاری 
در دســترس نیست و بین گروه های اجتماعی حامی نظام 
مســتقر و دیگر گروه های اجتماعی شــکاف حاصل شده، 
برای خودداری از درگیری و تعارضات توان فرسا، توانمندی 
و اســتقلال عمل نســبی گروه های اجتماعــی می تواند 
کم ضررترین راهکار جایگزین باشــد. دربــاره چالش های 
مشــترکی که جامعه بــا آن درگیر اســت، البته پذیرش و 
تــن دادن به اصل «مذاکره» و الزامات آن مؤثرترین راهکار 
متمدنانه حل اختلاف و دوری از تنش است. به عنوان مثال، 
یکی از مهم تریــن پروژه هایی که اولویت اصلی «مذاکره» 
فراگیر در ایران دانسته می شود، تعیین استراتژی «توسعه 
اقتصادی» اســت؛ زیرا به  طور مستقیم بر معیشت و رفاه 
تک تک شهروندان تأثیرگذار اســت. دومین اولویت که به  
طور مستقیم سرنوشــت اولویت اول را نیز تعیین می کند، 
سیاســت های امنیتی کشــور (عمدتا برنامه هســته ای و 
منطقــه ای و تا حــدودی برنامه موشــکی) در مقابله با 
واکنش های جهانی است. این دو مورد یا موارد مهم دیگر 
مانند فساد اداری، مشکلات زیست محیطی، تأمین انرژی، 
کم آبــی یا مواردی از این  دســت که همه جامعه را درگیر 
خود کرده انــد، در زمره موارد فراگیــر، کلیدی و ملی قرار 
می گیرند؛ اما در ســطوح پایین تر، انبوه موارد و مشــکلات 
دیگری وجود دارند که اولویت و معضل خاص صنف ها، 
گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی دانسته می شوند. 
مهم ترین عامل لاینحل ماندن بسیاری از کشمکش هایی که 
در این حوزه ها وجود دارد، به کارنگرفتن صحیح «مذاکره» 
و باور داشــتن به این راهکار و پایبند بودن به الزامات آن در 

حل وفصل اختلافات و درگیری هاست.


